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 ٣٦تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ثَلاثَ مرات من قَبلِ صلاة م يا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم منكُ﴿

م ولاَ علَيهِم جناح الفَجرِ وحين تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِيرة ومن بعد صلاَة الْعشاءِ ثَلاَثُ عورات لَكُم لَيس علَيكُ

ي كضٍ كَذلعلَي بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعالآب لَكُم اللَّه نيبيمكح ليمع اللَّهو ات٥٨(ي(  نكُملَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو

ع اللَّهه واتآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذل هِملن قَبم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح يمكح يم٥٩(ل(  داعالْقَواءِ وسالن نم

يستعففْن خير لَهن واللَّه اللَّاتي لاَ يرجونَ نِكَاحاً فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن ثيابهن غَير متبرجات بِزِينة وأَن 

 يملع يعم٦٠(س(﴾   

  استئذان دو گروه از والدين در اوقات ثلاثه 
آـا كـه    ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا﴿روز را استثنا فرمود, فرمود: يمين و افراد نابالغ سه مرتبه از شبانه درباره ملك

تواننـد  اند چه فرزند شما چه فرزند ديگران همين كه نابالغ باشند اينها مستثنا هستند ميغلام شمايند و آا كه نابالغ

روز بايد اجازه بگيرند اين مره در مقابل دفعه نيست بحثي كـه در اصـول   سه وقت شبانهبدون اذن وارد بشوند اما 

فرماييد كه آيا امر مفيد مره است يا تكرار آنجا مره به معناي يك دفعه است اينجا سه مـره سـه دفعـه    ملاحظه مي

ات را در جمله بعد به اوقاتـ﴿تفسير فرمود كـه فرمـود:    نيست يعني سه وقت چون خود اين مر  م   ـلاةـلِ صقَب ن
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عمده آن است كه اين مأمور كيست در ايـن امـر   ». ثلاث اوقات«يعني  ﴾ثَلاثَ مرات﴿و كذا و كذا پس  ﴾الفَجرِ

باشد اين درست است ولي در آيه گذشته از ملك يمين افراد نابالغ  ﴾ملَكَت أَيمانكُم﴿اگر خصوص بالغان از  ,غايب

پس مأمور كيست بر چه كسـي   ١»ملعن الصبي حتي يحت ...رفع القلم«ه مأمور نيستند هم ذكر شدند افراد نابالغ ك

واجب است كه جريان استيذان را مطرح كند بر بالغان بر اوليا واجب است كه طرزي اين اطفال را تربيت كنند كـه  

  .اينها بدون اجازه وارد اتاق مخصوص پدر و مادر نشوند

  ه توبه)سور ١٢٣برابر بيگانگان (در آيه  امر به وجوب صلابت مسلمين در
يـا  ﴿به اين صورت آمد  ١٢٣آيه  »توبه«گذشت در پايان سورهٴ مباركهٴ  »توبه«نظير اين امر در سورهٴ مباركهٴ 

اند شما دفاع ين! كفاري كه مهاجميعني مؤمن ﴾أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً

آا حتماً بايد در شما غلظت را استواري و صلابت  ﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿كنيد و اين جهاد دفاعي را حفظ كنيد 

اين امر غايب است مأمورش كه كفار نيستند بر كفار واجب نيست كه در شما احساس غلظت بكنند بلكه  .را بيابند

واجب است طرزي داراي صلابت سياست و نظامي باشند كه كفار در آا احساس صلابت بكنند اين  بر مسلماا

حاكم است در زمان نبرد  ٢﴾يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار والْمنافقين واغْلُظْ علَيهِم﴿در معركه جنگ  .صلابت را بيابند

سخن از خشونت نيست كه شما خشن باشيد و غليظ باشيد بلكه شمـا آن  خب جاي خشونت است اما در اين جمله 

قدر بايد متصلّب و استوار باشيد كه حتماً بيگانه در شما احساس صلابت بكند ايـن امـر آن ضـرورت و لـزوم را     

ن از نظر رساند منتها مأمور اين امر, كفار نيستند مأمور اين امر, جامعه اسلامي و امت مسلمان است امت مسلمامي

علمي سياسي اقتصادي اجتماعي نظامي به قدري بايد متصلّب باشد كه بيگانه احسـاس طمـع نكنـد و احسـاس     

                                                
  .٩٤, ص١; ر.ك: الخصال, ج٢٧١, ص٥و ج ٣٥٣, ص٣الخلاف (شيخ طوسي), ج.  ١
  .٩; سورهٴ تحريم, آيهٴ ٧٣ٴ سورهٴ توبه, آيه.  ٢
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كنـد ولي همـه   هراس بكند مثل اينكه اين سلسله جبال البرز دشمن كسي نيست با كسي هـم خشـونت رفتـار نمـي    

ه اگر كسي بـا او در افتـد خـودش را گرفتـار     شود با كوه در افتاد اين كوه آن قدر استوار است كفهمند كه نميمي

كنند كسـي  كنند اما در او احساس غلظت ميكند همه از اين سلسله جبال البرز بركتهاي فراواني را دريافت ميمي

رود فرمود شما مثل سلسله جبال باشـيد در اثـر وحـدتتان امنيتتـان درايتتـان سياسـتتان       به جنگ قلّه دماوند نمي

ادتان آن قدر مستحكم باشيد كه دشمنها در شما احساس صلابت و قدرت و صيانت بكنند اين امرِ به اقتصادتان اتح

يعني آن قدر شما بايد متصلّب باشـيد   ﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿كند امت اسلامي است كه اثرش در بيگانه ظهور مي

  كه آا اين معنا را درك بكنند.

  پرسش..

مـن   ردوا الحجـر «است در صورت جنگ نظير آن دفاع مقدس هشت ساله  ﴾لُظْ علَيهِماغْ﴿پاسخ: نه آن در 

جامعه اسلامي آن قدر بايد مسـتحكم   ,كه قبلاً گذشت آنجا بله جاي غلظت است اما در حال عادي ٣»جاء حيثُ

  باشد كه بيگانه طمع نكند.

  ه نور و توبه وجوب خطابات در سور
  پرسش...

روشن است امـا  كه معركه بله اما اين امر غايب است آن امر حاضر خطابش به مسلمااست پاسخ: در ميدان 

كنند اين امر غايب هـم مثـل امـر حاضـر بـراي      كفار كه امر شارع مقدس را اطاعت نمي ؟اين امر غايب يعني چه

خب اينجا هـم همـين    وجوب است بر آا واجب است كه در شما غلظت را بيابند يعني شما بايد غليظ باشيد ديگر.

ها حتماً بايد اذن بگيرند آا كه مكلّف نيستند تا اذن بگيرند يعني شما بايـد طـرزي   بچه ﴾ليستأْذنكُم﴿طور است 
                                                

  .٣١٤البلاغه, حكمت ج.  ٣



 
 

  ١٥ از   ٤شماره صفحه:        /    ٣٦جلسة نور تفسیر سورة 

هايي كه بالأخره در مترل آدم هاي خود آدم چه بچهآا را بپرورانيد كه آا به ادبِ اذن آشنا بشوند پس چه بچه

روز بدون اجازه وارد اتـاق آن پـدر و   ا را طرزي بايد تربيت كرد كه در سه وقت از شبانهكنند آرفت و آمد مي

  مادر يا بزرگ خانواده نشوند.

  پرسش...

  ست منتها خطاب قرآن روي مردم است نه مردان.اپاسخ: براي زا و مردان هم 

  پرسش...

خواهد لبـاس  بعدي اين زن كه حالا ميبرابر آيات قبلي و آيات همان چيزي است كه همه ردش كردند پاسخ: 

ايـن ملـك يمـين در     ;خواب بپوشد اين طور نيست كه رها باشد كه هر كسي بتواند او را ببيند حـتي ملـك يمـين او   

تواند خصوص مرد استثنا شده است در خصوص زن كه استثنا نشده يعني اگر زني مالك غلامي بود اين غلام كه نمي

  او را نگاه كند. 

  خطابات قرآن با فرهنگ محاوره  همسويي
خب خطاب قرآن به مردان نيست به مردم است اين يك فرهنگ محاوره است آنجا كه سخن از مرد در مقابـل  

ست آنجا سخن از رجال و نساء است اگر دليل بر تغليب نداشتيم آنجا سخن از مـردان در قبـال زنـان اسـت     ازن 

گوييم مي ;ي يك فرهنگ خاص دارد كه خطاب به مردم است نه مردانوگرنه تعبير قرآن كريم نظير محاورات عموم

انـد  اند كه در قبـال زنـان  مردم رأي دادند مردم انقلاب كردند يعني مرد و زن اين مردم در قبال زا نيستند مردان

چه  ﴾ين لَم يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَلاثَ مراتليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والَّذ﴿اند كه در قبال نساء هستند رجال
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اين اختصاصي به مردان ندارد  ٤﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم﴿اي كه قبلاً گذشت اينكه در آيه

اش هم براي همـه  و موارد استثنايي براي مردم است اعم از مردان و زنان اصلِ مطلب براي همه است خصوصيات

اين تربيت عمومي ناظر به اولياست آيه شش سـورهٴ مباركـهٴ    ﴾والَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَلاثَ مرات﴿است 

بالفعل دارند مثل فرزندان بالغ  حالا بعضيها نارِ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً﴿اين است  »تحريم«

بعضي نار بالقوه دارند نظير فرزندان غير بالغ اين فرزند غير بالغ اگر تربيت نشود وقتي بالغ شد خب به طرف فساد 

 فرقوا بـين «همين است اينكه فرمود:  ٥»صلاة و هم أبناء سبعبال مروهم«كند ديگر اينكه فرمودند: ميگرايش پيدا 

همين طور است بايد انسان از تشريفات زنـدگي كـم بكنـد ولي بسـتر      ٦»سبع سنين واضاجع إذا بلغالمأولادكم في 

ها را كاملاً مستقل كند جدا كند دوتا بچه را چه دو برادر چه دو خواهر چه يك برادر و خـواهر هفـت   خواب بچه

گوينـد  تقلّي باشد اينجا را نمـي اگر براي هر كدام يك رختخواب مسهشت ساله اينها را در يك رختخواب نخوابانند 

فرمود: » تحريم«در آيه ششم سورهٴ هاي زائد كم كرد بستر اينها را جدا و مستقل كرد. خب تجمل بايد از آن هزينه

درست است  ﴾هليكُمأَ﴿خب اين  ﴾وقُودها الناس والْحجارةُ﴿كه  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً﴿

لازم  ترهـا بر بزرگشود فعل است شامل ميبه قريبه اي كه شود ولي نابالغ را هم بالقوهكه بالغ را بالفعل شامل مي

اي رسمـاً  است كه خردسالان را بپرورانند چه نسبت به فرزندان خودشان چه نسبت به فرزندان ديگر اگر همسـايه 

شويد در اين سه وقت اذن بگيريد خب اين هـم  نفهماند كه شما بايد وقتي وارد ميحريم نگيرد و به كودكان مجاور 

  شود مخصوصاً در بخشهايي كه رابطه بيشتر هست نظير بعضي از روستاها و مانند آن خب.اذن وارد ميبي

  پرسش...
                                                

  .٢٧سورهٴ نور, آيهٴ .  ٤
  .٤٠٩, ص٣; ر.ك: الكافي, ج١٣٣, ص٨٥بحارالأنوار, ج.  ٥
  .٢٢٣مكارم الأخلاق, ص.  ٦
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شـده   پاسخ: بله خب ديگر بر پدر و مادر واجب است ديگر. شش قول در اين آيه طبق حـرف قـرطبي نقـل   

ظاهرش وجوب است انسـان   ٧. است و مانند آنبيبرخيها گفتند اين آيه منسوخ است بعضي گفتند اين امر, امر ند

  بايد اينها را تربيت كند ديگر. 

  اصلاح جامعه در گروه تربيت و ايجاد عاطفه در فرزندان از طفوليت 
﴿الَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ نكُمأْذتسيلاترثَلاثَ م كُمنلُم موا الْحلُغبي لَم در آن روز قبل به عرضتان رسيد  ﴾ين

از خردسالي عفيف به بار بيايد وگرنه اگر اينها را تا پانزده شـانزده سـال   فرزند شود كه كه جامعه وقتي تربيت مي

كه انسان بعد از بلوغ ياد بگيرد اين گيرند اين چيزي نيست شوند خودشان ياد ميرها بكنيم بعد بگوييم بزرگ مي

هفت سالي كه كودك در اختيار پدر و مادر است يك دوره دانشكده هفت ساله است كه همه عواطـف و عـادات و   

كند هر چه مسئولين بينيد بعضي از شهرها كه عاطفه در آنجا بيشتر حكومت ميشما مي .گيرندآداب را اينجا ياد مي

شـود پـدر يـا    گويند مگر آدم ميبينند نشد ميد تلاش بكنند كه خانه سالمندان بسازند مييا بعضي از خيرين رفتن

هفت سال دانشكده رفته اين دانشكده همـان   ,مادر خودش را رها بكند به خانه سالمندان بدهد براي اينكه اين بچه

امـا شمـا   نالـد  راغ آـا مـي  آغوش مادر است دامن پدر است او عاطفه ياد گرفته اين گريه سرمايه اوست و در ف

شوند آن هفت سالي كه بايـد عاطفـه يـاد بگيرنـد كـه يـاد       ها در مهدكودك تربيت ميشهرهاي بزرگ كه اين بچه

برنـد خـب ايـن    نگرفتند همين كه پدر و مادرشان يك مقدار مشكل پيدا شد و سن بالا آمد فوراً خانه سالمندان مي

عاطفه را از كجا ياد بگيرد فراغ مادر را چگونه دردآور بداند فراغ پدر  محصول همان مهدكودك است ديگر اين بچه

شود در حوزه يا دانشگاه ياد گرفت اين فطري و خواندني نيست اين را كه نميرا چگونه دردآور بداند اينكه درس

اطفه تزريقي است و زمانش هم همان هفت سال اول است از اين هفت سال گذشت ديگر دورانش گذشته است ع
                                                

  .٣٠٢, ص١٣الجامع لأحكام القرآن, ج.  ٧



 
 

  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٦جلسة نور تفسیر سورة 

إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما ﴿گيرند اين پدر و اين مادر اينكه قرآن فرمود: را آن هفت ساله ياد مي

ا أُفمقُل لَهيا  ٨﴾فَلَا ت﴿ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخه را هم ٩﴾ويك وقت  همين است ديگر خب من اين قص

براي شما نقل كردم كه دو سال قبل من ديدم كسي از اين شهرهاي استان دور آمده يك اسـتكان آب هـم دسـتش    

اين آب حمدي بخوانيد من مادرم مريض است بر تابي آمده كه آقا شما است سنش هم از پنجاه گذشته بود با چه بي

ولي اين غـرق عاطفـه اسـت ايـن نشـان       !ر آمدهخب اين درست است كه اين كارش شايد درست نبود از راه دو

دهد كه اين حاضر نيست مادرش را به خانه سالمندان بدهد ديگر اصلاً به فكر چنين آدمي نيست كه مادرش را مي

گيرد كه كسي دهـن  رها كند اين ترين بركت است اين ترين نعمت است و اما ديگري كه اصلاً آب دستش نمي

برد خانه سالمندان از اين طرف مهـدكودك از آن طـرف هـم    مادرش كمي سن بالا رفته مي بزند همين كه پدرش يا

خريداري نيست قابل خانه سالمندان اين هفت سال, هفت سال تعليم و تربيت است هفت سال عاطفه است عاطفه 

  عاطفه فقط در دامن پدر و مادر هست. 

  موارد لزوم و عدم لزوم استئذان افراد در مترل 
 .شود كه هميشه اذن بگيرنداينها بايد بيايند شما را ببينند شما بايد اينها را بيني نمي ﴾طَوافُونَ علَيكُم﴿فرمود: بعد 

ب بشوند كه بدون اذن وارد نشوند دقالباب بكنند تلنگـر بزننـد شمـا    فرمود در اين سه وقت اينها آشنا بشوند مؤد

  اينها را بپذيريد. ,با ادب لباستان را بپوشيد خودتان را جمع بكنيد

  پرسش...

                                                
  .٢٣سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٨
  .٢٤سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٩
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پاسخ: بله يعني او را تحكيم نكنيد با جان گفتن و با عزيزم گفتن بپرورانيد نه اينكه لوس بار بياوريد اين لـوس  

بار آوردن يك مطلب است يك وقت است كه تحكيم نكنيد با عاطفه او را بپرورانيد كه او عاطفه ياد بگـيرد ديگـر   

  خب.

مـن قَبـلِ   ﴿وقت را شما به آا بياموزيد كه اينها از شما اجازه بگيرند بعد از اجازه وارد بشوند فرمود اين سه 

روز دو بار لازم نيست همان يك بار كه در نيم ﴾صلاة الفَجرِ وحين تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِيرة ومن بعد صلاَة الْعشاءِ

كـودك   ,في است چون بار ديگر هم خودش روشن است كه هنگام تعويض لباسكند كاشخص لباس را عوض مي

كنند آا اگر جزء چنين نيست كه فقط شما معصيت كرده باشيد آا هم مشكل پيدا ميفرمود كه اينمعلوم نيايد بعد 

﴿كُمانمأَي لَكَتم يناند اگر باشند كه بالفعل مشكل دارند چون بالغ ﴾الَّذ﴿ي لُملَموا الْحلُغة القريبة من  ﴾بباشند بالقو

  .حجابي براي او يكسان استالفعل مشكل دارند چون اين همين كه بالغ شده است ديگر دركي ندارد حجاب و بي

﴿نهدعب احنج هِملَيلاَ عو كُملَيع سكُم﴿براي اينكه  ,چرا ﴾لَيلَيافُونَ عزندگي كنند اينها اينها بايد با شما  ﴾طَو

كه مرتب بايد كارهاي شما را انجام بدهد  ﴾الَّذين ملَكَت أَيمانكُم﴿توانند هر لحظه اجازه بگيرند كه اين غلام كه نمي

آن وقـت   ﴾طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَـي بعـضٍ  ﴿هاي شما كه شما بايد مرتب كار آا را انجام بدهيد اينها يا بچه

براي اينكه كلامِ حكيم  ١٠﴾يس ٭ والْقُرآن الْحكيمِ﴿اين قرآني كه فرمود:  ﴾كَذلك يبين اللَّه لَكُم الآيات﴿فرمود: 

كند كه اسماي حسنايي كه در است در غالب اين مسائل ذات اقدس الهي به عنوان عليم حكيم خودش را وصف مي

واللَّـه علـيم   ﴿همان آيه است يعني اين دستورها برابر علـم و حكمـت اسـت     ذيل همين آيه است ضامن مضمون

يمكح﴾.  

                                                
  .٢و  ١آيات  سورهٴ يس,.  ١٠
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  حكم افراد بالغ در استئذان 
﴿لُمالْح نكُملَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا باند مستثنامنه اين بود كه كسـي  حالا اگر بالغ شدند داخل در همان مستثنامنه ﴾و

فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّـذين  ﴿اگر از همسايه يا غير همسايه كسي بالغ شد اين وارد نشود مگر اينكه اذن بگيرد 

هِملن قَباند ها اينها كه محارمحسابشان جدا شد فرزند آدم, برادر آدم, برادرزاده »نساء«محارم در سورهٴ مباركهٴ  .﴾م

و نابالغ اسـت و اگـر كسـي همسـايه آدم بـود و دوسـت       حسابشان جدا شد الآن سخن از بالغ  »نساء«در سورهٴ 

البته به بركت روايات  ﴾وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا﴿هاي آدم بود و بالغ شد حتماً بايد اذن بگيرد بچه

اين حصر نيسـت   ١١»يحتلمعن الصبي حتي  ...رفع القلم«علامت بلوغ چند قسم است يكي همين احتلام است كه 

اين  ﴾فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم﴿توانند نشانه بلوغ باشند  ديگر بود آا هم مييماگر سن بود يا علا

  .اندتواند يك امر غايبي باشد كه مأمورش همان افراد بالغديگر مي

  تبيين راههاي اصلاح جامعه توسط خداي حكيم 
سـازد پشـت سـر هـم     بينيد اين مسائل اجتماعي كه اينها مدينه فاضله مـي مي ﴾كَذلك يبين اللَّه لَكُم آياته﴿

گويد خدا حكيم اسـت شمـا   گويد خدا عليم است پشت سر هم ميميگويد, پشت سر هم گويد خدا اين را ميمي

خـداي   ه قدم جزئيات را بگويد بعـد بگويـد خـداي علـيم    اين بيانات را در نماز و روزه نداريد كه اين طور قدم ب

اي نيسـت كـه   كند اين الفباي دين مسـئله كند جامعه را ادب اداره ميرا فاضله مي حكيم چون اينهاست كه مدينه

محل كشيدن بد است دروغ گفتن بد است خيانـت كـردن بـد اسـت     دانيم كه بالأخره چك بيكسي نداند همه ما مي

فروشي بد است احتكار بد است و به موقع تخليه نكردن خانه و يا مغازه بد است همه اين ت گرانفروشي بد اسكم

هاي عمليه نوشته است همه اينها جزء بينات ماست مشـكل  الفباي دين است ديگر اينها همه در رسالهجزء چيزها 

                                                
  .٩٤, ص١; ر.ك: الخصال, ج٢٧١, ص٥و ج ٣٥٣, ص٣الخلاف (شيخ طوسي), ج.  ١١
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گاه است كه به لطف الهـي  جامعه مشكل اخلاق است نه مشكل علم آن مشكلات عميق علمي براي حوزه و دانش

كند همين اخلاق است همين آداب است لذا در دهند آنكه كشور را مدينه فاضله ميدارند كار خودشان را انجام مي

چنين بيان كرده خدا عالم به مصالح است خدا حكيم است تا جامعه راه بيفتد گويد خدا اينغالب اينها بلافاصله مي

﴿اللَّه نيبي ككَذل يمكح يملع اللَّهه واتآي خواننـد  را همان طوري كه آقايان مـي  »نور«گفتند سورهٴ مباركهٴ  ﴾لَكُم

والْقَواعد من النسـاءِ اللَّـاتي لاَ   ﴿بعد فرمود:  ١٢فهمند به خانمها هم ياد بدهيد تفسيرش را بفهمندتفسيرشان را مي

يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتي ﴿بود  ٢٧يذان بود كه در آيه اين درباره است ﴾يرجونَ نِكَاحاً

  .﴾تستأْنِسوا

  برخي نكات ادبي كلمه قواعد و استثناي زنان سالمند از حجاب 
رسد به تا مي ﴾وا من أَبصارِهمقُل لِّلْمؤمنِين يغض﴿اما بعدش در جريان حجاب آيه سي به اين صورت است 

از همين گروه كه موظّف به عفاف و حجـاب و سـترند زـاي     .﴾ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها﴿كه  ٣١آيه 

اينجا قواعـد جمـع   قواعد جمع قاعده است يعني نشسته و اما  ﴾والْقَواعد من النساءِ﴿سالمند را استثنا كرده فرمود: 

همان طوري كـه حائضـه نـداريم, حاملـه     » قاعد عن الحيض«قاعد است نه جمع قاعده براي اينكه اين قاعد يعني 

خواهـد  فارقـه نمـي   »تـاء «براي فرق مذكر و مؤنث است اما اگر صفتي مخصوص زن بود ديگر  »تاء«نداريم چون 

گوينـد حاملـه   گوينـد حائضـه نمـي   امثال ذلك امـا نمـي   فارقه براي صفت مشترك است مثل عالم و كاتب و »تاء«

»  قَعدنَ عن الحيض«ايي كه يعني آ ﴾والْقَواعد من النساءِ﴿» قعد عن الحيض«يعني  د قاعدگوينگويند قاعده مينمي

والْقَواعد ﴿: شان كنار رفت عيب ندارد خب با اينكه براي اينها رعايت ستر اُولاست فرموداينها اگر قدري روسري

 و كهنسالي رسيدند كه هيچ احتمال و تيويعني آا كه به فرت ﴾الْقَواعد من النساءِ﴿حالا اگر منظور از  ﴾من النساءِ
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شود توضيحي. اگـر آن  مي ﴾لاَ يرجونَ نِكَاحاً﴿آا نيست آن وقت اين قيد اي به نكاح در آا نيست و با علاقه

شود احترازي. زـاي سـالمندي كـه ديگـر     مي ﴾لاَ يرجونَ نِكَاحاً﴿ه هنوز به آن سن نرسيدند اين قيد اعم بود ك

والْقَواعد مـن النسـاءِ   ﴿شان كنار رفت عيب ندارد سخن از ازدواج با آا مطرح نيست اينها اگر مقداري روسري

هِنلَيع سونَ نِكَاحاً فَلَيجري لاَ ياللَّات نهابيث نعضأَن ي احنشـان فاصـله   چادر رفتند يا كمي روسرياگر بي ﴾ج

آا  ﴾لاَ يبدين زِينتهن﴿گفتيم آن زينتهايي كه  ﴾غَير متبرجات بِزِينة﴿گرفت اينها عيب ندارد اما به اين شرط كه 

ممكن است جواني را تحريك كند در اين چوـايي كـه    سر جايشان محفوظ است براي اينكه آا در مصنوعيها هم

غَير متبرجات ﴿فرمود:  ,كنند با اينكه چوب است ممكن است كسي را تحريك كند چه رسد به زنآا را مزين مي

ةرج آن بناي عالي را مي ﴾بِزِينگويند ب﴿ةديشوجٍ مري بده و ماننـد آن  كاري شيعني بناهاي مستحكم و يا گچ ﴾ف

  تبرج يعني خودنمايي.

  پرسش..

كـه در  و ماننـد اينـها   بـازاري  شـنبه بـازار, سـه  حالا كسي وارد دوشنبه, وظيفه مردم است پاسخ: اين خطاب

هر چه هـم بگـويي چـون عـادت      ١٣»إذا نهين لا ينتهين«آيند و روستائيهايي ميشد كنار اين كشور هست گوشه

دانند اينجاست كه اگر يـك وقـت   كه در روستاي خودشان دارند خودشان را مرد مينكردند با آن طهارت روحي 

اما وظيفه آا اين است كه خودشان را بپوشـانند ديگـر ايـن    » إذا نهين لا ينتهين«مرد چشمش بيفتد عيب ندارد 

اما آن زا كه سالمند اش كنار رفته عيب ندارد گويد زن سالمند اگر كمي روسريكند ميوظيفه زن را دارد ذكر مي

                                                
  .٤٧٠, ص٣من لا يحضره الفقيه, ج.  ١٣



 
 

  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٦جلسة نور تفسیر سورة 

نگاه مرد عيب ندارد نه اينكه آنجا  ١٤»إذا نهين لا ينتهين« ,»لا ينتهين«اما » يهن الانتهاءاذا ين وجب عل«نيستند 

  آا كارشان حلال است آا كارشان حرام است.

  پرسش..

خواهـد طـرزي   مـي  ﴾تبرجات بِزِينـة غَير م﴿فرمود: بله ديگر, لذا اگر خمر و امثال ذلك بود ديگر نمي پاسخ:

بفرمايد كه تبرج را ي كند اظهار زينت را ي كند لذا فرمود آن ثياب به معناي اعم حالا يا چادر ندارد يا بخشي 

كند آا را نبايـد اظهـار   كند آايي كه تحريك ميبراي اينكه اينها تحريك نمياز روسري رفته كنار اين عيب ندارد 

  .﴾غَير متبرجات بِزِينة﴿د لذا فرمود: بكن

  سر تشبيه جامعه به سفيه و مسئوليت انسان در قبال آن 
درست است كه هر كسـي را در  اين بيان هم سخن درستي نيست كه حالا هر كسي كار خودش را انجام بدهد 

وقتي مرديد هر كسي  ١٥»حفَرِ النيران حفرة من«يكي  »روضةٌ من رياض الجنة«گذارند حالا يكي قبر خودش مي

قبر خودش را دارد اما مادامي كه روي زمين هستيد سخن از قبر نيست سخن از سفينه است فرمود افرادي كه در 

داسي بگيرد زير صندلي يك فأس و كند اگر كسي يك سفينه نشستند در يك كشتي نشستند صندليهاي اينها فرق مي

تان جدا ديگران اگر دستش را گرفتند نگذاشتند ام جدا شما صندليبگويد من صندلي خودش را بخواهد خراب بكند

كنند اما اگر دستش را نگرفتند اين زير صـندلي خـودش را   زير صندلي خودش را خراب بكند همه نجات پيدا مي

زنـد همـه را   يخراب كرده شكافته شكسته شده آب از زير صندلي او وارد كشتي شده كلّ فضاي كشتي را به هم م

                                                
  .٤٧٠, ص٣من لا يحضره الفقيه, ج.  ١٤
  .٢٨الامالي (شيخ طوسي), ص.  ١٥



 
 

  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٦جلسة نور تفسیر سورة 

شود گفت به تو چـه! بايـد   نمي ,است ١٦(صلّي االله عليه و آله و سلّم)كند اين تمثيل وجود مبارك پيغمبرهم غرق مي

را گفت هم شما مسئوليد به من بگوييد هم من مسئولم براي اينكه ما سرنشينان يك كشتي هستيم شما اگر اين وضـع  

گذارد درباره بسـتگان مـا هـم اثـر     گذارد درباره فرزندان ما هم اثر مييهاي ما هم اثر مادامه بدهيد درباره بچه

  ١٧.»كلّكم راع و كلّكم مسئولٌ عن رعيته«گذارد همه ما مسئوليم مي

  حكم رجحاني حفظ عفّت و حجاب حتي براي زنان سالمند 
  ولي تبرج نداشته باشد.نگذارد  پرسش: روسري

اما در ذيل فرمود:  جايز باشد كن است كهاشد كه هيچ اثر ندارد بله ممكند اگر پيرزني بپاسخ: نه خب فرق مي

﴿نلَه ريخ فْنفعتسأَن ياين سه جمله را كنار هم فرمود با در نظر گرفتن جمله سوم كه  ﴾و﴿نلَه ريخ فْنفعتسأَن يو﴾ 

گويـد  اگـر او طـوري اسـت كـه نـوهٴ او مـي      دهد كه او هم بايد مواظب فضاي عفّت و اينها باشد خـب  نشان مي

كند چادر است من هم بايد باشم اين كار جايز است اين فضا را آلوده ميروسري است يا بيمادربزرگ كه حالا بي

شـي را  بخهـم   ﴾غَير متبرجات بِزِينة﴿كند آن همه اين قسمتها را ترميم مي ﴾وأَن يستعففْن خير لَهن﴿ديگر اين 

  .﴾وأَن يستعففْن خير لَهن﴿فرمود:  ;كندترميم مي

در بخشهايي از قرآن كريم ما را دستور داده كه يك حكم الزامي داريد و يك حكم رجحـاني داريـد آن حكـم    

عـد از  ب ٢٣٧آيه  »بقره«در سورهٴ مباركهٴ  ;و آيه ديگر مشخص شد ٢٣٧آيه  »بقره«تان در سورهٴ مباركهٴ رجحاني

 ﴾إِلاَّ أَن يعفُونَ أَو يعفُوا الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ وأَن تعفُوا أَقْرب للْتقْوي﴿جريان طلاق و گرفتن نصف مهر فرمود: 

نظـرةٌ  وإِن كَانَ ذُو عسـرة فَ ﴿فرمود:  ٢٨٠آيه  »بقره«در همان سورهٴ مباركهٴ  .دهدكه مرحله كمال را هم نشان مي

                                                
  .٤٨٣و  ٤٨٢, ص٤الجنان, جالجنان و روحروض.  ١٦
  .١١٩الأخبار, صجامع.  ١٧



 
 

  ١٥ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٦جلسة نور تفسیر سورة 

ةرسياش مناسب نبود كه بپردازد بايد مهلت داد تا وضعش خوب بشود اگر بدهكار است كسي, وضع مالي ﴾إِلَي م

عبـاس نقـل   گيريم از ابـن بعضي از مسائل است كه ما ساده مي ﴾خير لَكُم﴿اگر ببخشي  ﴾وأَن تصدقُوا﴿فرمود: 

إِنَّ أَكْرمكُم عنـد اللَّـه   ﴿م كسي به اين آيات درست عمل كرده باشد يكي كردند كه چند آيه است كه من ياد ندار

قَاكُميعني باور جامعه اين باشد كه معيارِ كرامت تقواست و هر كه اتقا بود اكرم اسـت ممكـن اسـت بعضـيها      ١٨﴾أَت

  .﴾عند اللَّه أَتقَاكُمإِنَّ أَكْرمكُم ﴿الجمله بپذيرند اما فضاي جامعه هنوز اين را نپذيرفته كه في

اسـت   »نسـاء «گويد من تا حال نديدم اين آيه در جامعه عمل بشود آيه هشت سورهٴ مباركهٴ آيه دومي كه مي

دو سه  در موقع توزيع ميراث اگر اين ﴾وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُوا الْقُربي والْيتامي والْمساكين فَارزقُوهم منه﴿فرمود: 

گروه وارد شدند اينها را محروم نكنيد بعضي از بستگان شما هستند كه اينها جزء طبقـات ارث نيسـتند سـهمي هـم     

براي اينها قائل بشويد اگر ايتامي در موقع توزيع ارث شما آنجا راه پيدا كردند آا را محروم نكنيـد مسـاكين را در   

بدهيد سهمي به ايتام بدهيد سهمي هم به بستگان فقيرتان كـه يـا    هنگام توزيع ارث محروم نكنيد سهمي به مساكين

گويد من هنوز جامعه بنا نيست فقير باشند به بستگانتان كه جزء طبقات ارث نيستند بدهيد اين سه آيه است كه مي

كمتر توجـه  را پيدا نكردم كه به اين سه آيه درست عمل بكنند يا اكثر جامعه يا غالب جامعه بالأخره به اين آيات 

ليستأْذنكُم الَّـذين ملَكَـت أَيمـانكُم    ﴿آيه سوم همين آيه است كه سازد كنند اينهاست كه بالأخره زندگي را ميمي

اترثَلاثَ م كُمنلُم موا الْحلُغبي لَم ينالَّذ١٩تا آخر آيه. ﴾و  

                                                
  .١٣حجرات, آيهٴ سورهٴ .  ١٨
  .٢٦٣٣, ص٨حاتم), جتفسير القرآن العظيم (ابن ابي.  ١٩



 
 

  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٦جلسة نور تفسیر سورة 

  مدعاي قائلين به عدم وجوب استئذان افراد در مترل 
چه در غـير جبهـه   جبهه بينيد براي عذرتراشي چه در موقع بعضيها مي ﴾ثَلاَثُ عورات لَكُم﴿جريان اين در 

اي است كه مثلاً آنجا هنوز ديواركشي گويند خانه ما كسي نيست يا خانه ما در جايي است كه ناامن است منطقهمي

آيه  »احزاب«در صدر اسلام هم بود در سورهٴ مباركهٴ  آوردا نشده امنيت محفوظ نيست اين گونه تعبيرها و انه

گويند خانه خلوت اسـت  كنند بعضيها ميسيزده به اين صورت است حالا دشمنها صف بستند آمدند دارند حمله مي

 مقَـام لَكُـم   وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم يا أَهـلَ يثْـرِب لاَ  ﴿ .ها نيستند من بايد بروم در چنين فضاييكسي نيست بچه

ومـا هـي   ﴿خانه خلوت است كسي نيست  ﴾ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ﴿اما  ﴾فَارجِعوا

ةرواينكه فرمود:  ﴾بِع﴿لَكُم اتروم نيست در پذير نيست نظيعني سه بار است كه وضع مختلّ است سامان ﴾ثَلاَثُ ع

يعني ساماني نـدارد در محـلّ    ﴾إِنَّ بيوتنا عورةٌ﴿گويد: اين سه مرحله شما بايد با اذن وارد بشويد اينجا هم كه مي

كه در آيه محلّ بحث آمده با توجه به آيه سـورهٴ مباركـهٴ   » عوره«تلفات است يا اجم است و مانند آن, اين كلمه 

 ﴾لْقَواعد من النساءِ اللَّاتي لاَ يرجونَ نِكَاحاً فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن ثيابهنوا﴿شود تر ميروشن »احزاب«

عفاف براي  ﴾وأَن يستعففْن خير لَهن﴿و اينكه  ﴾غَير متبرجات بِزِينة﴿در صورتي كه اين دو قيد هم رعايت بكنند 

كند كه جامعه را بـه  براي او كاري مي ﴾لاَ يرجونَ نِكَاحاً﴿ است نه براي خود او براي اينكه او كه همه اينها خير

  .﴾واللَّه سميع عليم﴿كند عفاف دعوت مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


